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شناسی  بازخوانی و تبیین مفهوم مزاجِ روان بر پایۀ علوم نوین در روان

شخصیت؛ به سوي تدوین راهبردي بومی در ارزیابی زیبایی و 
  ۞ترجیحات محیطی

  ١ محسن دهقانی تفتی

  ٢ ن معماریانغلامحسی

  ٣ فرهنگ مظفر

  ٤محمدرضا شمس اردکانی

  چکیده
شناسی، به منظور بازخوانی  نوشتار حاضر به دنبال تطبیق و تبیین مبانی مزاجی بر پایۀ نظریات نوین شخصیت هدف:

وم تحقیق حاضر به روش تطبیقی و استدلالی، مفهوم مزاجها را در حالت تطبیقی با عل روش:مفهوم مزاجِ روان بود. 
شده، مزاجِ روان بر اساس  در بازخوانی انجام ها: یافتهشناسی شخصیت، تبیین و بازخوانی کرده است.  نوین در روان

قواي انگیزشی انسان در برابر محرکّهاي محیطی از دو جنبۀ باعثه(تحریک و برانگیختگی) و فاعله(حرکت یا پاسخ)، 
سردي مزاج بیشتر از جنبۀ فاعله، طیفی از  - یري تعریف شد؛ گرمیدر طیفی از ابَرصفت اثرگذاري و اَبرصفت اثرپذ

رطوبت  -شناسی و درگیرشدن با فرصتهایی جدید را نشان داد و خشکی تمایل به ترکیب اطلاعات نو در نظام روان
وم مفه گیري: نتیجهکند.  مزاج بیشتر از جنبۀ باعثه، گنجایش متفاوت در پذیرش از محرکّهاي محیط را ایجاد می

گیري فرضیات جدید در تبیین مزاجها و سازوکارهاي ژنتیکی، مغزي،  تواند مقدمۀ شکل مزاجِ روان از جنبۀ بنیادي می
شناختی و اعصابی در انسان باشد و از جنبۀ کاربردي نیز در ارزیابی زیبایی و ترجیحات محیطی با مبنایی حکمی و 

  بومی استفاده شود.
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   مقدمهالف) 

هاي مختلف علوم  امروزه شناسایی و تبیین تنوع میل در هستی و گرایشهاي محیطی انسان، در شاخه
هاي  در این حوزه شود. به مثابۀ یک پارادایم علمی شناخته میشناسی بررسی شده و  شناسی و زیبایی روان

دها و روشهایی کمی در پی تشخیص رابطه و همبستگی بین دلپسندهاي محیطی و دانشی، محققان با رویکر
پاسخ مناسب براي سلایقِ اند. در گذشته، درك تنوعِ میل در انسان و یافتن  شناختی انسان هاي روان ویژگی

انی و مبترین واقعیاتی بوده که در تعالیم مزاجی، ذیل عنوان مطبوعیت(مورد پسند طبع)،  از مهممحیطی، 
هاي فراوان دینی و فلسفی  اما این حوزة معرفتی با داشتن پشتوانه راهکارهایی براي آن ارائه شده است.

پژوهش حاضر در کنار تبیین نظریۀ مزاجها،  مهجور مانده است. ،شناسی نوین اسلامی، با ورود مبانی روان
تواند در تناسب منطقی با  گونه میدر صدد یافتن پاسخی براي این سؤالات است؛ مزاجِ روان چیست؟ و چ

  شناختی از شخصیت قرار گیرد و از آن در دنیاي امروز استفادة علمی کرد؟ مفهوم علمی و روان

تا پیش از این، بیشترِ تلاش محققان داخلی، بر بازخوانی مزاجها بر اساس طب جسمی و پزشکی 
شناسی و شخصیت،  و از باب روان )1390هنچی و سعیدي مهر، ؛ آ2008؛ شهابی، 1389؛ خدادادي، 1351(مصطفوي، متمرکز بوده

شناسان معاصرِ غرب، همواره در صدد بازخوانی  کمتر به این مقوله پرداخته شده است. اما فیلسوفان و روان
قابل پیگیري  2و صفات شخصیتی 1شناسی هاي ایشان در دو شاخۀ گونه اند. یافته مبانی مزاجی کهن بوده

و  مزاجها با رویکردهاي مختلف بین 3شلدونو  کرچمر، پاولفشناسی؛  ه، در شاخۀ گونهبراي نموناست. 
هاي شخصیتی  به معرفی گونه 4دیوید کیرسی؛ )1382(شاملو، اند خُلقی ارتباط برقرار کرده -خصوصیات جسمی

و در  )1998کیرسی، (نگر، صنعتگر و پشتیبان یا محافظ در تناسب با چهار مزاج اصلی پرداخته نگر، منطق آل ایده
در تطابق نسبی با  )1994(5کلونینجرزیستی  -مدل عصبیشناسی شخصیت، اجزاي  جدیدترین تحقیقات گونه

هر  )1974(6امانوئل کانت. در شاخۀ صفات شخصیتی؛ )1988(سادوك و همکاران، اند مزاجهاي چهارگانه معرفی شده
و  10بر اساس هیجان )1886(9ویلهم واندت، 8و احساس 7یک از مزاجها را در طیفی از صفتهاي شخصیتی فعالیت

  اند. تعریف کرده 2پذیري و میزان تهییج 1برونگرایی -با درونگرایی )1985(12هانس آیزنکو  11تغییرپذیري

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Typology 
2. Personality Traits 
3. Ivan Petrovich Pavlov, Ernst Kretschmer & William Herbert Sheldon 
4. David Keirsey 
5. TCR Model-Robert Cloninger 
6. Immanuel Kant 
7. Wilhelm Wundt 
8. Activity 
9. Feeling 
10. Emotion 
11. Change 
12. Hans Eysenck 



  

  

  

  
   427   ... شناسی وم مزاجِ روان بر پایۀ علوم نوین در روانبازخوانی و تبیین مفه

یابیم که یک اندیشۀ جسمی و ماديِ محض در پشت تمام  با مطالعۀ تحقیقات پیشین در غرب درمی
ته از مبانی مزاجی کهن نهفته است؛ در حالی که در ایران، مفهوم شناسی برخاس دیدگاههاي طبی و روان

مزاجها با آمیختگی با فرهنگ و فلسفۀ اسلامی به خصوص اندیشۀ صدرایی که نفس را داراي حدوث 
شناسانه و نوین از آن ضرورت  جسمانی و بقاي روحانی دانسته، مسیري دیگر را طی کرده و خوانشی روان

شناسی،  هاي روان از این طریق، امکان تغییرِ بسترِ مطالعات بنیادي و کاربردي در حوزه رسد دارد. به نظر می
شناسی محیطی) و ...،  از یک فضاي مادي به  (زیرمجموعه دانش روان4ترجیحات محیطی 3شناسی، زیبایی

  فضاي روحانی و متعالی فراهم شود.

ایندي مشخص، مفهوم مزاجها در حالت و در فرروش تحقیق نوشتار حاضر، تطبیقی و استدلالی است 
منظور از انجام این تحقیق تطبیقی،  شود. شناسی شخصیت تبیین و بازخوانی می تطبیقی با علوم نوین در روان

تواند در آینده به بسط نظریۀ بومی  گیري مفاهیم مربوط به نظریه و اصلاح و پالایش آنهاست که می شکل
این رو، بر اساس قاموس موجود در تمامی تحقیقات تطبیقی، نظریه  شناسی محیطی کمک دهد. از در روان

. هدف اصلی )2004 (راگین،توانند صراحت روشنی داشته باشند ها نمی شده نداشته و فرضیه ابتدا صورت تدوین
  )238: 1387(نوذري، در پژوهش تطبیقی، تبیین واقعیتهاي کلان است.

  

  اسلامی ـ ایرانی  ب) مبانی و تعریف مزاج در فلسفه و حکمت
شناسی و فلسفی در  مزاج یکی از مفاهیم کلیدي است که در پزشکی و طبیعیات و همچنین مباحث روان

شناسی، نقش مهمی دارد. فیلسوفان بر اساس طبیعیات قدیم، جهان هستی را متشکلّ از چهار  حوزة نفس
. ارکان، )1382؛ ملاصدرا، 7: 1367نا، (ابن سیدانند رطوبت می -سردي و خشکی -رکن یا کیفیت دوتایی گرمی

که از ترکیبشان عناصر، موجودات و کائنات، اصوات و رفتارها داراي مزاج و طبع  اند اي عالم اجزاي پایه
: 1388(نصر، گیرد شود، از چگونگی این ترکیب سرچشمه می شده، تمام قابلیتها و کیفیاتی که در آنها دیده می

مزاج، چنان کیفیتی است که از واکنش متقابل اجزاي ریز متضاد «گوید:  زاج می. ابن سینا در تعریف م)229
آید. در حین این واکنش متقابل، بخشی از یک یا چند ماده با بخش زیادي از ماده یا مواد  به وجود می

 شود که آن را کنند و از این آمیزش، کیفیت متشابهی حاصل می آمیزند، بر هم اثر می متخالف با هم می
» حرارت و برودت«. ابن عربی، مزاج را ترکیبی از اصول یا ارکان چهارگانۀ )19: 1367(ابن سینا، »اند مزاج نامیده

                                                                                                              
1. Extroversion-Introversion 
2. Neuroticism 
3. Environmental Aesthetics 
4. Environmental Preference 
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» به عنوان مادران طبیعی یا منفعل(اثرپذیر)» رطوبت و یبوست«به عنوان پدرانِ طبیعی یا فاعل(اثرگذار) و 
ر اربعه براي پذیرفتن حیات، ناچارند با هم مختلط و . ملاصدرا معتقد است عناص)167: 1385(ابن عربی، داند می

ممزوج شوند تا کیفیتی جدید به نام مزاج حادث شود که معتدل و متوسط بین کیفیتهاي چهارگانۀ متضاد 
. همۀ مخلوقات از چهار عنصر یا )201: 1360؛ همو، 222: 1382(ملاصدرا، دشو است و به این طریق، حیات حادث می

شود، به ترتیب  اند و به نسبت اعتدالی که از ترکیب عناصر در مزاج هر موجود حادث می رکن شکل یافته
شود و به همین دلیل، استعدادها و قابلیتهاي صوري  نفوس معدنی، نباتی، حیوانی و انسانی برایشان فراهم می

از موجودات طبیعی و . بنابر این، هر یک )220: 1382(ملاصدرا، کنند برتر را از جانب حق تعالی دریافت می
(نصر، محسوس، داراي قواي داخلی حاصل آمده از نسبت اعتدال مزاج است که مبادي آثار و افعال اوست

هاي بالاتر وجودي براي او  هاي دستیابی به رده . هرچه اعتدال مزاج بیشتر شود، قابلیتها و استعداد)202: 1388
کند که مدام  را کیفیت ناشی از اختلاط عناصر معرفی می  زاده آملی، مزاج . حسن)123(همان: شود ممکن می

در حال تغییر است و سیر کمالى نبات و حیوان را به همین تغییراتى که در اختلاط عناصر آن حاصل 
  )325: 1381زاده آملی،  (حسندهد. شود، توضیح می مى

  . مبانی مزاج انسان در حکمت و طب اسلامی ـ ایرانی1
ه و حکمت اسلامی، مزاج انسان در مقایسه با مزاج سایر موجودات زنده و ارگانیکی، در بر پایۀ مبانی فلسف

نوعِ ترکیب ارکان و کیفیت ممزوج شدن، در بالاترین حد اعتدال است. این اعتدال سبب ایجاد 
استعدادهاي جسمی در انسان شده که قابلیت دستیابی به مراتب متعالی روحی را براي انسان فراهم 

. هر چند مزاجِ نوعِ انسان به واسطۀ خلقتش در بالاترین حد تعادل است، اما )366/ب: 1385زاده آملی،  (حسندکن می
و طبع ذاتی  1در ایجاد و حفظ تعادل مزاجی انسان در نشئۀ دنیایی در تناسب با طبع اکتسابی(طبع محیطی)

. حضرت علی(ع) با بیان اینکه اصل شود ، نقش و اختیار خود انسان برجسته می2(طبع سرشتی و ژنتیکی)
او صافى شود و هر کس   هر کس طباع او معتدل باشد، مزاج«فرمایند:  فلسفه در شناخت این امر است، می

مزاجش صافى باشد، اثر نفس در وى قوى شود و هر کس اثر نفس در او قوى شود، به سوى آنچه که 
یش دهد بالا رود، به اخلاق نفسانى متخلّق شود و هر ارتقایش دهد بالا رود و هر که به سوى آنچه ارتقا

کس به اخلاق نفسانى متخلّق شود، موجودى انسانى شود نه حیوانى و به باب ملکى درآید و چیزى او را از 
. پس انسانهاي با مزاج معتدل از حیث کنشهاي حسی )182 :1381؛ همو، 575/الف: 1385(همو، 3»این حالت برنگرداند

  )32: 1367(ابن سینا، نیرومند و کردارشان معتدل و مرتب است.و جنبشی، 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Nurture 
2. Nature 

ردانشان شرح و بسط قابل توجهی براي زاده آملی و شاگ االله حسن . اصل حدیث در کلمات مکنونه فیض کاشانی و ... نقل شده است و آیت3
  )1394ها در سبک زندگی اسلامی، تهران، رمضان  اند.(ر.ك. به: صمدي آملی، مجموعه مباحث و سخنرانی این حدیث ارائه کرده
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 1شود. مراتبِ امور طبیعیه بررسی می ایرانی، نقش مزاج و تعادل مزاجی در سلسله - از منظر طب اسلامی
سازوکار تأثیرگذاري و تأثیرپذیري مزاجِ جسم بر مزاجِ روان(شخصیت) توان به  با شناخت امور طبیعیه می

ه؛ ارکان، امزاج، اخلاط، اعضا، ارواح، قوا و افعال پی برد. امور طبیعیه، از ارکان چهارگانۀ در هفت مرتب
شود و با ترکیب این چهار رکن، موالید جماد، نبات، حیوان و  حرارت، برودت، یبوست و رطوبت آغاز می

. به واسطۀ )391: 1377(نصر، آید آید و از ترکیب آنها اخلاط دم، صفرا، بلغم، سودا حاصل می انسان به وجود می
. در ادامه، روح بخارى )495: 1381زاده آملی،  (حسنآید آنها اعضاى بدن از کثیف و غلیظ آن اخلاط به وجود می

گانۀ نباتی، حیوانی و  که جسم لطیف و سیالِ متکونِ از بخارات حاصل از اخلاط اربعه است و به ارواح سه
. روح نباتی در بدن به کارِ رشد و )157: 1383(همو، شود باشند، ایجاد می می شود و داراي قوا نفسانى منقسم مى

پردازد. روح حیوانی، منشأ حرکت و شهوت و غضب دنیایی است و در نهایت، روح نفسانی که  تغذیه می
در ارتباط با مغز و اعصاب بدن است، نقش کنترل حرکت و حواس را بر عهده دارد و به دو بخش قواي 

پردازند و از جنبۀ بیرونی شامل حواس  شود. قواي حسی به ادراك می قواي انگیزشی تقسیم میحسی و 
پنجگانۀ بینایی، شنوایی، چشایی، لامسه و بویایی بوده و از جنبۀ داخلی شامل قوة حس مشترك، خیال، 

و فاعله(حرکت  متخیله، وهم و حافظه است. قواي انگیزشی انسان نیز به دو بخش قواي باعثه(برانگیختگی)
شود. در آخرین مرتبه امور طبیعیه، افعال و رفتارها واقع شده، که به معناي وظایف و  یا پاسخ) تقسیم می

  )13: 2005(مصدق و نقیبی، ).1فعالیتهاي برآمده از تعامل و برهمکنش سایر اجزاست(نمودار 

  
. در این سلسه، به تدریج جسم انسان از )1388(ولایتی، در نگاه صدرایی مراتب امور طبیعیه : سلسله1نمودار 

کند. به همین دلیل، کیفیت قوا، روح و شخصیت  گیرد و روح را در خود ایجاد می مزاجها و اخلاط شکل می
  هر موجود در طبع جسمی او قابل بررسی است.

. کیفیت قوا و افعالِ انسان 1دهد:  ن میسازوکارها در امور طبیعیه در تبیین مزاجِ روان و شخصیت نشا
شناختی و  هاي زیست (در قالب شخصیت) در تناسب با مزاج جسمی(مجموعِ مزاج سرشتی و محیطی) و پایه

شناسانۀ رفتارها و شخصیت انسان در گرو بررسی روح  . شناخت و تحلیل روان2فیزیولوژیکی آن است. 
  وست.نفسانی و قواي متعدد ادراکی و انگیزشی ا

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ن اصول در امور . بیان اصول و مبانی طب ایرانی در بخش نظري طب بوده که به وجود آمدن آن و تعادل انسان به وجود آنها بستگی دارد. ای1

، طبیعت، سلسله امور طبیعیهدر نیاز از فلسفه طبیعت نیست.  شود. ورود به مبحث امور طبیعیه براي ورود به مبحث طب بی طبیعیه بررسی می
نفس، ارواح، ابزار  ؛. ابزارطبیعت، کیفیات اربعه و مزاجهاه استجداسازي شد ،کنند خود انتخاب می ابزاري که براي عملِ نفس و عقل از نظرِ

  است.قوا و اعضا و ابزار عقل، نفس 

 قوا ارواح امزاج اخلاط اعضا  ارکان  افعال
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  ایرانی - نفسانی در شناسایی مزاج انسان در طب اسلامی -هاي روانی . علائم و نشانه2
ایرانی است. بر اساس مبانی طب اسلامی، وجود  - مزاج، مبناي پیشگیري و درمان در طب سنّتی اسلامی

نحوة درمان آن  تمامی طبایع چهارگانه در انسان لازم است و مسئلۀ اصلی غلبۀ هر کدام از طبایع، دلایل و
است. به طور کلی هر انسان به دلیل تغییر مداوم مزاج، داراي مزاج ثابتی در طول عمرش نیست و تمامی 

. در گذشته، تشخیص مزاج هر فرد از مشاهدة )1395(تبریزیان، طبایع در وي به صورت تعدیل شده وجود دارد
). علاوه بر این، اطبا به 1است(جدول  شده روانی میسر می -هاي نفسانی هاي جسمی و نشانه نشانه

روانی انسان در تناسب با غلبۀ مزاج هر یک از اعضاي بدن(به خصوص مزاج قلب و  - هاي نفسانی ویژگی
  )3-32: 1367؛ ابن سینا، 290/ج: 1385زاده آملی،  (حسن1).2اند(جدول  مغز) نیز پرداخته

هارگانه بر اساس دیدگاه غالب اطباي هاي جسمی و روانی مزاجهاي چ بندي ویژگی : جمع1جدول 
  )www.eslamteb.com, 2016؛ 1393؛ کرمانی، 3-32: 1367(ابن سینا، ایرانی  -اسلامی

  خشکی -گرمی  خشکی -سردي  رطوبت -گرمی  رطوبت -سردي  رکن/ کیفیت
  صفراوي  سودایی  دموي (خون)  بلغمی  مزاج و خلط

هاي  ویژگی
روانی  - نفسانی

  مزاج کلی بدن

جنب و جوش و  و کم انرژي کم
 ،دیر عصبانی کُند در کارها،

راحت  ،فراموشکار و کند ذهن
گرفتن همۀ مسائل و عدم 

توان ریسک  درگیري با آن،
، ثر از دیگرانأمت، اراده بی پایین،

، تأنیبا  صحبت، چندان قوينه 
پذیر  معمولاً آرام، صبور، تسلیم

جو، بیشتر دور اندیش  و مسالمت
ت در ، عدم شجاعحتاطمو 

، روابط اجتماعی انجام امور
حافظه و قدرت تمرکز  ضعیف،

 ،چاپلوسی ،نرمی و مدارا پایین،
  .پوشی و صبر چشم

روابط اجتماعی قوي، برونگرا، 
پرجنب و جوش، پرانرژي، 

شجاع و  ،باهوش و پرحرف
 ،جسور، پیشرو و رهبر گروه

از ظرفیت  نبایدآرام ولی معمولاً 
شاید  کرد، زیراآنها سو استفاده 

آمیز داشته باشند،  رفتار مخاطره
 ،حسن خلق مقام،حب ملک و 

 کمک به ،بلندهمتی ،بخشش
  .مردم و اصلاح بین خلق

- دقیق و منظم، دور اندیش و محاسبه

دودلی ، دچار نگرانی، گر و محتاط
گیري، لجباز و و وسواس در تصمیم

در تصمیم، بسیار پایدار و ثابت قدم 
- درون، خودخور، خیال اهل فکر و

، مستعد افسردگی، انرژي گرا وکم
کم ، احتیاطصحبت کردن آرام و با 

فنی،  و معاشرت، تابع مقررات
 ،هم و غم ،حسابگر، فکر عمیق

  عقلایی. ،گوشه گیري ،حیرت

آرام زود عصبانی شده و زود 
ر  شوند، می ر انرژي و پ بسیار پ

 ،پر حرف، باهوش و زیرك، تحرك
ق، دقی، چالاك و سریع در کارها

پیوسته سریع و بلند ، منظم و تیزبین
خواب کم و ، کنندصحبت می

حافظه و قدرت یادگیري  ،سبک
 و قوي، تندخو اجتماعی روابط بالا،
اضطراب در ، زیادي غضب قرار، بی

و کمی ثبات عجله در همه  ،راي 
  .افراط در نادانی و لجاجت، امور

  

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
. اعتدال در قیاس 2. اعتدال نوع، 1. مزاج و مفهوم اعتدال مزاج از منظر ابن سینا و اطباي سنّتی در هشت وجه متفاوت قابل پیگیري است؛ 1

. اعتدال 6اعتدال مزاج فردي در قیاس با افراد،  .5. اعتدال در قیاس افراد یک صنف با یکدیگر، 4. اعتدال صنفی با یکدیگر، 3افراد یک نوع، 
. اعتدال عضوي نسبت به احوال خود در ذات خود که اگر 8. اعتدال عضو که مزاج یک عضو بدن است، 7فردي در نسبت با احوال خود، 

براي هر مزاج معتدل و بندي، حکما ). بر اساس این دسته16؛ 1367عضوي داراي آن گردد بهترین حالت را خواهد داشت(ابن سینا، 
  شمارند.هاي جسمی و خُلقی برمیغیرمعتدل ویژگی

http://www.eslamteb.com,
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روانی انسان از دیدگاه ابن سینا و اطباي  -اي نفسانیه : تأثیر غلبۀ مزاج قلب و مغز بر ویژگی2جدول 
  )1388(ولایتی، ایرانی

  . بازتعریف مفهوم مزاجِ روان براي شخصیت انسان3
سمِ مرکّب، هر چهار کیفیت و مزاج با شدت و ضعف مختلف وجود دارند و کیفیت نهایی که در در هر ج

شود، مزاجِ روان اوست. پس هر  نتیجۀ آمیختن ارکان با یکدیگر در جسم مرکبّ در زمان خاص غالب می
نظور از گیرد. م اي از چهار رکن یا چهار کیفیت گرمی، سردي، خشکی و تري را در بر می انسان، خصیصه

گرمی یا سردي، صرفاً گرمی و سردي محسوس نیست؛ بلکه گرمی/ سرديِ مزاجِ روان، طیفی از کیفیت 
از این  ابن عربیگذارند.  اثرگذاري و خشکی/ تريِ مزاجِ روان، طیفی از کیفیت اثرپذیري را به نمایش می

ن طبیعی(گرمی و سردي) طیفی از کند. پدرا دو کیفیت کلی با عنوان پدران طبیعی و مادران طبیعی یاد می
اثرگذاري و مادران طبیعی(خشکی و رطوبت) طیفی از اثرپذیري را در جسم، روان و روح نفسانی انسان 

دهند. هرچه حرارت بیشتر شود، جنبش در رفتار و افعال انسان بیشتر شود و ویژگی فاعلیت و  نشان می
مواجه است، دارد. هرچه رکن یا کیفیت سردي در  اثرگذاريِ بیشتري نسبت به محیط یا هر آنچه با آن

گیرد. به همین ترتیب، هرچه کیفیت رطوبت در  مزاجی غلبه یابد، سکون و اثرگذاري کمتري در پیش می
موجودي بیشتر باشد ویژگی انفعال و اثرپذیري در آن بیشتر و هرچه کیفیت خشکی در مزاج افزایش پیدا 

. براي مثال، لجاجت و اضطراب در رأي، از )131 :1390 ،ملکشاهی(بدیا کند، اثرپذیري در آن کاهش می
هاي برخاسته از خشکی طبع است؛ رطوبت که نشانۀ اثرپذیري بالاست، زودفهمی و زود فراموش  ویژگی

شود؛ گرمی طبع باعث تحركّ و جنب و  کردن یا زود تحت تأثیر نیروهاي محیطی قرارگرفتن را سبب می
پرحرفی، روابط اجتماعی قوي و برونگرایی در شخصیت و رفتار شده و سردي طبع  جوش زیاد در افعال،

  )84: 1389(دهقانی تفتی و همکاران، شود. جایی و کندي و رخوت را باعث می کاهش تحركّ و جابه

 -سردي و خشکی -با این تعبیر از مفهوم مزاجِ روان، به عنوان یک کیفیت متعادلِ ایجاد شده از گرمی
 شود. در نتیجه، بر اساس  پذیر می مزاجِ جسم، اغلب رفتارها، افعال و حالات روانی انسان تحلیلرطوبت

سازوکار در امور طبیعیه، ترکیبِ ارکان، مزاج جسم را ایجاد کرده و مزاج جسم بر مزاجِ قوا و مزاجِ روح 

  خشکی  تري  سردي  گرمی  مزاج غالب قلب

 -هاي نفسانی ویژگی
  روانیِ مزاجِ قلب

شجاعت، نشاط در کار، 
  شتابزدگی و زودخشمی

بددلی و کسالت در انجام 
  کار

سریع متغیر شدن، زود 
خشمگین و زود برطرف 

  سریع رأيشدن، تغییر 

لجبازي، آرام ولی اگر 
خشمگین شود دیر آرام 

  شود

 -هاي نفسانی ویژگی
  روانیِ مزاجِ مغز

گویی،  پراکنده
سري و شتاب در  سبک

تدبیر و ناپایداري در 
  تصمیم

جنبی،  کندفهمی، کم
  دیرفهمی و تنبلی

  بی خوابی  خواب زیاد
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انسان در رفتار و افعالش شود  نفسانی که منشأ آن مغز و سلسله اعصاب انسان است، اثر گذاشته، موجب می
سردي)  -از یک سري الگوهاي پایدار تبعیت کند. این الگوها تحت تأثیرِ دو صفت کلیِ اثرگذاري(گرمی

باشند. در ادامه، صفات کلیِ مزاج روان(طیف  خشکی) و گاه ترکیبی از این دو می -و اثرپذیري(رطوبت
حرفی،  نگرایی، برونگرایی، پرحرفی، کماثرپذیري و اثرگذاري)، صفات شخصیتی ریز و درشتی(درو

نند که شناخت و تحلیل شخصیت یک انسان، از طریق آنها ک لجاجت، اضطراب و ...) براي انسان ایجاد می
شود. براي مثال، مزاج جسمیِ گرم و خشک، ایجاد روح نفسانی ویژه کرده که داراي دوکیفیت یا  فراهم می

پذیري پایین(خشک) در قواي ادارکی و قواي انگیزشی در مواجهۀ با صفت کلیِ اثرگذاري بالا(گرم) و اثر
محرکّهاي محیطی و پاسخ به آنهاست. در ادامه، نوع مواجهه با محرکّهاي محیطی و نحوة پاسخ به آنها، 

کند که این صفات شخصیتی به عنوانِ الگوهایی  صفات شخصیتی(نظیر برونگرایی) متفاوتی ایجاد می
قراري و اضطراب و ...) قابل  افعال و رفتارها(همچون چالاکی، پرحرفی، دقت نظر، بیپایدار، در اغلب 

مراتبی، کلّیتی منحصر به فرد تحت  اي از اینها در یک سازوکار سلسه مشاهده است. در نهایت، مجموعه
  سازد. عنوان مزاجِ روان یا شخصیت براي انسان می

  

  شناسی ج) شخصیت و علوم نوین در شخصیت
اي از کیفیتهاي موروثی و اکتسابی است که  م شخصیت در معناي وسیع خود، مشتمل بر مجموعهمفهو

. به طور کلی شخصیت، یک کلیّت )66-68: 1370(فروم، کند خصوصیت فرد بوده، او را منحصر به فرد می
ردي را شناسی شخصیت، همواره تفاوتهاي ف سازد و روان شناختی است که انسانِ خاصی را مشخص می روان

. پس )3: 1373(مایلی، تر از تفاوتها و تعین آنهاست مد نظر قرار داده و هدف آن، تعریف هرچه صحیح
شناختی براي درك کلّیت از یک فرد  شناسی شخصیت، ارائۀ چارچوب یکپارچۀ روان مأموریت روان

وشهاي مختلفی به کار بسته شده . براي دستیابی به این هدف نیز رویکردها و ر)204: 2006آدامز و پالس،  (مکاست
 . در این پژوهش، برخی از نظریات در رویکرد تحلیل عاملی که شخصیت را در یک)2003(نیکلسن، است

که به بررسی  1شناختی شخصیت -نماید و رویکرد علوم اعصابی ري از صفتهاي شخصیتی بازیابی میس
پردازد، به دلیل ارتباط بیشتر با مفاهیم  شناختی بدن انسان در تناسب با شخصیت می -سازوکار اعصابی

  شوند. مزاجی شرح داده می

  

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Personality Neuroscience 
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  شناسی شخصیت . نظریۀ صفات شخصیتی در روان1
اي از  رویکرد صفات شخصیتی یا تحلیل عاملی بر این عقیده استوار است که شخصیت شامل مجموعه

شناسی شخصیت براي  روانصفتها یا کیفیتهاي متمایز کنندة یک شخص است. مفهوم صفات شخصیتی در 
شود. به  معنی کردن الگوهاي پایدار رفتاري، به خصوص رفتارهاي سبکی و احساسی به کار برده می

  )1998(وینتر و همکاران، باشند. تعبیري؛ صفات، راههایی ثابت و پایدار در واکنشهاي در برابر محیط می

دارش به تبیین صفات  و تجربی دامنه با تحقیقات آزمایشی آیزنک هانسدر رویکرد تحلیل عاملی، 
(آیزنک و ثبات عاطفی در تناسب با چهار مزاج پرداخت -پذیري برونگرایی و تهییج - شخصیتیِ درونگرایی

هاي عصبیِ  هاي ژنتیکی، ساختار مغز و سیستم ). علاوه بر این، آیزنک به توضیح پایه2(نمودار )1985آیزنک، 
  پذیري پرداخته است. برونگرایی و تهییج - درونگراییدر ارتباط با دو فاکتور شخصیتی 

  
هاي رفتاري از دیدگاه  هاي مزاجی در کنار صفات شخصیتی و ویژگی : تبیین رابطۀ گونه2نمودار 

  (همان)آیزنک

)، برونگراها به سوي دنیاي Eبرونگرایی( -دهد در فاکتور شخصیتی درونگرایی تحقیقات او نشان می
دهند. به علاوه افرادي  وند و اجتماعی بودن، ماجراجویی و غلبه داشتن را ترجیح میش بیرونی جهت داده می

بخش  مند به تجربیات احساسی و لذت اند علاقه که در فاکتور برونگرایی درجۀ بالایی به خود اختصاص داده
تر از قشر مغزي  ناي پایی . برونگراها سطح پایه)2000(لوکاس و فوجیتا، باشند بیشتري نسبت به درونگراها می

شود تا  برانگیختگی نسبت به درونگراها دارند. سطحِ قشرِ مغزيِ برانگیختگیِ پایین در برونگراها سبب می
آنها نیاز بیشتري به فعالیتها، هیجانها و محرکّها داشته باشند. به صورت معکوس، درونگراها از هیجان و 

. در نتیجه، واکنش /الف)1990(آیزنک، شتري دارنداند؛ زیرا قشر مغزي برانگیختگی بی تحریک گریزان
دهد که درونگراها  تر از برونگراها در تحریکات حسی است. تحقیقات نشان می درونگراها بسیار قوي
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تري  گذارند و آستانۀ تحمل درد پایین حساسیت بیشتري را نسبت به محرکّهاي در سطوح پایین به نمایش می
چنین تفاوتها در درونگرایی و برونگرایی داراي پایۀ ژنتیکی است. البته امروزه نسبت به برونگراها دارند. هم

فرضیۀ آیزنک مبنی بر درجات متفاوت از تحریک، بر اساس مطالعات و روشهاي نوین به کار رفته در 
ر تفاوت . در مجموع د)1999، ؛ استلمک1999(ماتیوس و گیلیلند، شناسی روانی، پشتوانۀ علمی کمی دارد حوزة زیست

توان گفت که درونگراها در مواجهه با محرکّهاي حسی و فیزیکی بیرونی زودتر  درونگراها و برونگراها می
شوند؛ در حالی که برونگراها تأثیرپذیري کمتري از محرکّهاي بیرونی دارند. از طرفی،  و شدیدتر متأثر می

نگراها با شدت و سرعت بالاتري نسبت به در پاسخ بیرونی در قالب رفتارهاي حرکتی و جنب و جوشها، برو
  )1983(بارات و پاتون، کنند. درونگراها عمل می

) با صفاتی نظیر اضطراب، افسردگی، عصبی بودن، غیرمنطقی و عبوس بودن Nپذیري( فاکتور تهییج
اي ارثی است. به عبارتی؛ محصول ژنتیک بوده و  پذیري به صورت گسترده شود. صفت تهییج مشخص می

پذیري، ذاتی است و  شناسی در فاکتور تهییج ر متأثر از تجربه و یادگیري است. پس تفاوتهاي زیستکمت
. /ب)1990(آیزنک، اند شناختی به ثبات عاطفی یا هیجان رفتاري متمایل مردم به صورت ژنتیکی و زیست

شان که تحت تأثیر  اند، فعالیتهاي بیشتري در سطح مغزي پذیري اشخاصی که داراي درجه بالایی از تهییج
افتد. این بخش عصبی یک سیستم هشداري و  شاخۀ سمپاتیک سیستم عصبی اتونومیک است، اتفاق می

ها  زا و خطرناك، با افزایش میزان تنفس، ضربان قلب، جریان خون در ماهیچه بدنی است که به وقایع استرس
ت ذاتی به وقایعی که مردم دیگر آن را ها به صور دهد. در حقیقت؛ عصبی و انتشار نورآدرنالین پاسخ می

 دهند. تري نشان می پندارند، واکنش قوي ناچیز می

و غیر  )1990کرائه و کاستا،  (مک1شناسان شخصیت، در پنج فاکتور اصلی در تحقیقات نوین بسیاري از روان
به اجماع  شناختی از انسان اي آن، در معرفی یک کلّیت روان وابسته به یکدیگر و صفات زیرمجموعه

)، Aپذیري( )، توافقNپذیري( )، تهییجEبرونگرایی( -اند. این پنج فاکتور مشتمل بر درونگرایی رسیده
  )3) است.(جدول Cشناسی( ) و وظیفهOپذیري( تجربه

  

  

  

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Five Big Factory (FFM) 
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رفتاري مرتبط با  -هاي مثبت و منفی خُلقی کرائه و کاستا و ویژگی : پنج فاکتور شخصیتی مک3جدول 
  (همان)آن

  رفتاري - هاي مثبت و منفی خلقی جنبه  هاي شاخص خلقی و رفتاري ویژگی  شخصیتی فاکتور

  برونگرایی -درونگرایی

(Introvrsion-Extroversion) 

سلطه و غالب بودن، درونگرایی ـ  میزانِ؛
  ، عاطفی مثبت*برونگرایی (ـ)

کند، پرحرف، قاطع، متقاعد  خودش را عرضه می
  کننده، لذت بردن از نقش رهبري

حرف، عقب کشیدن، دوست ندارد  گوشه گیري، کم
  در مرکز توجه باشد

 روان رنجوري - ثبات هیجانی

(Neuroticism)  

تشویش و اضطراب، ثبات عاطفی  میزانِ؛
  (ـ)، واکنش استرسی، عاطفی منفی

احساسی ناپایدار است، عصبی، تحریک پذیر و زود 
  رنج، مستعد مبتلا به نگرانی

کند،  ت کننده بیشتر دریافت میاز تجربیات ناراح
  پایدار، مستعد به دریافت ترس و ناراحتی نیست

 وظیفه شناسی - سردرگمی

(Conscientiousness)  

انطباق پذیري، قابلیت اعتماد و  میزانِ؛
اطمینان، طرفداري از استبداد(ـ)، محدودیت 

  و فشار

طرح ریز و اندیشه گر، سازمان یافته، پاسخگو، اهل 
  اعتمادعمل، قابل 

کند، بی دقت و  با انگیزه آنی و بدون فکر عمل می
  لاابالی، وظیفه نشناس و غیرمسئول، غیرقابل اطمینان

 پذیري توافق -تضادورزي

(Agreeableness)  

توانایی دوست داشتن، خودمانی،  میزان؛
  راضی، تجاوز و تهاجم

دلسوز و همدرد، گرم، مهربان، خوش طبع، دوست 
  ن سود یا استفاده ببردندارد از دیگرا

  ستیزه جو، پرخاشگر، کینه جو، سرد

عدم گشودگی در  -گشودگی
 پذیري تجربه

(Openness to experience)  

فرهنگ، عقل، کمال، سفسطه،  میزان؛
  تخیل، جذب

روشنگر، کنجکاو، مبتکر، داراي قوه تخیل بالا، باز 
  براي تجربیات جدید و پرتحرك

بی استعداد، نسنجیده، کم عمق داراي علائق محدود، 
  و سطحی

  باشد. هاي خلقی ـ رفتاري، نشانگر نهایت مخالف ویژگی خلقی در یک فاکتور شخصیتی می * علامت منفی در ویژگی

  شناختی شخصیت - . علوم اعصابی2
، به مطالعۀ شناختیِ شخصیت با استفاده از روشهاي متفاوت و نوین -از اواخر قرن بیستم، محققان علوم اعصابی

شناختی،  شناختی مغز، اعصاب هاي زیست تفاوتهاي فردي، انگیزشی، احساسی و شناختی انسان از منظر پایه
. )2009یانگ و گري،  ؛ دي2010یانگ،  (دياند هاي عصبی پرداخته کنندة سیستم هاي عصبی و داروهاي تنظیم دهنده انتقال

دهندة الگوهایی پایدار در  هاي شخصیتی که نشاندر این شاخۀ نوین علمی، به صورت خاص روي صفت
 -اند، تمرکز شده است. از این رو، به منظور تبیین جامع از علوم اعصابی رفتارها، احساسات، شناخت و انگیزه

شناختی شخصیت، ابتدا مبنایی مناسب و فراگیر از صفات شخصیتی لازم است که از میان مدلهاي مختلف، 
  )2008؛ جان و همکاران، 1990(دیگمن، انتخاب و مطالعه شده است. مدل پنج فاکتور شخصیتی
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دهد گرچه پنج فاکتور شخصیتی به عنوان  شناختی شخصیت نشان می - نتایج تحقیقات علوم اعصابی
اند، اما این صفات به صورت منظمی وابسته به  صفتهاي مستقل در توصیف شخصیت در نظر گرفته شده

هاي  . یافته)2008کرائه و همکاران،  ؛ مک1997؛ دیگمن، 2006یانگ،  (دياي بالاترند مرتبه یکدیگر و داراي ساختاري در
شناسی را زیرمجموعۀ  پذیري و وظیفه پذیري(به صورت معکوس)، توافق آماري، صفتهاي شخصیتی تهییج

ذیل ابَرصفت پذیري را  برونگرایی و تجربه - و فاکتورهاي شخصیتی درونگرایی 1»ثبات و پایداري«ابَرصفت 
. ابَرصفت ثبات یا پایداري، بازنمایی و گرایش )2010یانگ،  (دياند قرار داده 2»پذیري پذیري یا شکل قابلیت«

شناسی پایدار براي به دست آوردن یک  عمومی از انسان است که در ارتباط با نگه داشتن یک نظام روان
ود کنندة احساسات و رفتارهاي بالقوه مخربّ سري از اهداف است. این ابَرصفت همچنین تنظیم و محد

پذیري، بازنمایی و تجلی نیازهاي شخصیتی انسان  پذیري یا شکل انسان است؛ در حالی که ابَرصفت قابلیت
شناسی و درگیر شدن با فرصتهاي جدید  است که به دنبال ایجاد و ترکیب اطلاعات نو در یک نظام روان

کنندة  . این دو ابَرصفت به احتمال زیاد منعکس)1997؛ دیگمن، 2002پترسن و هیگینس، یانگ،  ؛ دي2006یانگ،  (دياست
اي بر عملکرد مغز و شخصیت دارند. شواهد  باشند که اثرات بسیار گسترده اي می شناختی هاي زیست سیستم

ارتباط با پذیري در  دهد اَبرصفت پایداري با سیستم سروتوئین ارتباط دارد و ابَرصفت شکل نشان می
  )2006؛ یاماگاتا، 2009یانگ و گري،  (ديدوپامین است.

مراتبی قابل تبیین است. در  شناختی، شخصیت انسان در ساختاري سلسله -از نگاه متخصصان اعصابی
شخصیتیِ متناسب  3هاي ترین سطح، ابَرصفتها و در مراتب بعدي به ترتیب: پنج فاکتور شخصیتی، جنبه کلان

شماري  متفاوت از هر جنبۀ شخصیتی که تعداد بی 4نج فاکتور و در نهایت صورتها و شکلهايبا هر یک از پ
  )2008کرائه و همکاران،  ؛ مک1997؛ دیگمن، 2006یانگ،  (ديشود. دارند، شناسایی می

  

  شناسی شخصیت د) قیاس تطبیقی مفهوم مزاجها با علوم نوین روان
شناسی شخصیت، نشان  هاي علوم نوین در روان ن و همچنین یافتهگفته در بارة تعالیم مزاجی روا مباحث پیش

  اي بین این دو حوزة دانشی، از سه جنبۀ مختلف برقرار است. دهند تناظر و همخوانیِ گسترده می

  

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Stability 
2. Plasticity 
3. Aspects 
4. Facets 
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 و عوامل تأثیرگذار بر آنها» ماهیت شخصیت«و » ماهیت مزاجِ روان«. جنبۀ 1

مکانیسم سلسله امور طبیعیه و تحت تأثیر مزاجِ جسم که  دری انسان در مبانی مزاجی، مزاجِ روان یا روح نفسان
شود. علاوه بر این، مزاج نهایی انسان که از نتیجۀ آمیختن میزانی  خود متأثر از ژنتیک و محیط است ایجاد می

رطوبت است، تنها در یک زمان و مکان خاص به صورت غالب پدیدار  -سردي و خشکی - از عناصرگِرمی
ممکن است غلبۀ آن در زمان و در تناسب با مزاجهاي محیطی اثرگذار بر انسان، تحت تأثیر قرار و شود  می

تواند پایداري زمانی زیادي داشته باشد اما تحت تأثیرات محیطی نیز  گیرد. پس مزاجِ روان انسان گرچه می
اي از  نیز بر مجموعه مفهوم شخصیتشناسی شخصیت،  در علوم نوین روان شود. تغییراتی در آن ایجاد می

کند. کیفیتهاي  کند که خصوصیت فرد بوده و او را منحصر به فرد می کیفیتهاي موروثی و اکتسابی دلالت می
 باشند. موروثی، ذاتی و تغییرناپذیرند و کیفیتهاي اکتسابی، نتیجۀ تجربیات شخصی و عادتها می

  »ر شخصیتاَبرصفتها د«و » کیفیتهاي کلی در مزاجِ روان«. جنبۀ 2
تأثیر مزاج جسم بر مزاجِ قوا و مزاجِ روح نفسانی که منشأ آن مغز و سلسله اعصاب انسان است، سبب 

دو دسته شود تا در رفتار و افعال انسان یک سري الگوهاي پایدار مشاهده شود. این الگوها در قالب  می
سردي مزاج، طیفی از کیفیت  - قابل تبیین است. گرمی» اثرپذیري«و » اثرگذاري«کیفیت و صفت کلیِ 

در مواجهۀ انسان با رطوبت مزاج، طیفی از کیفیت و صفت کلیِ اثرپذیري را  - اثرگذاري و خشکی
دهند. این دو صفت کلی و ترکیب آنها با هم، در مرتبۀ بعدي  نشان می محرکّهاي محیطی و پاسخ به آنها

زیی، شخصیت انسان و کیفیتهاي متفاوتش باعث ایجاد صفات جزیی دیگر شده و مجموعۀ صفات کلی و ج
هایی کاملاً مشابه دارند. آنان  شناختی شخصیت نیز یافته -محققان حوزة علوم اعصابیسازند.  را می

به صورت  شناختی از انسان را فاکتورهاي شخصیتیِ (پنج فاکتور شخصیتی) معرّف یک کلّیت روان
اکتور سطح بالاتر یا دو ابَرصفت پایداري و ابَرصفت دانند و دو ف سیستماتیک مرتبط با هم دیگر می

هاي  دهنده کنند. این دو ابَرصفت خاستگاه عصبی و فیزیولوژیکی دارند و با انتقال پذیري را معرفی می شکل
پذیري ارائه شد،  اند. با توضیحی که از ابَرصفت پایداري و شکل عصبی سروتونین و دوپامین در ارتباط

و » صفت کلیِ و مزاجی اثرپذیري«با » ابَرصفت پایداري«ورت مشهودي به قرابت مفهومی توان به ص می
توان نتیجه گرفت طیف  پی برد. پس می» صفت کلی و مزاجی اِثرگذاري«با » پذیري ابَرصفت شکل«

م پذیري که تمایل به ایجاد و ترکیب اطلاعات نو در یک نظا سرديِ مزاجِ روان با ابَرصفت شکل -گرمی
رطوبت مزاجِ روان با  - شناسی و درگیر شدن با فرصتهاي جدید دارد، مرتبط است و طیف خشکی روان

شناسی پایدار و همچنین تنظیم و محدود کردن  ابَرصفت پایداري که گرایش به نگه داشتن یک نظام روان
 -اجی و هم علوم اعصابیبه علاوه، هم مبانی مزاحساسات و رفتارهاي بالقوه مخربّ دارد، در تناسب است. 

مراتبی از صفات کلی (ابَرصفتها) به صفات جزیی تعریف  شناختی، شخصیت را در یک مجموعه سلسله
کنند. اما این تفاوت موجود است که در دانش مزاجی با نگاه پیشینی، از طریق ارکان و کیفیتهاي کلی به  می
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شناسانه)؛ در حالی که در علوم  بالا به پایین یا شناخت پردازند(رویکرد از تبیین ابَرصفتها و صفات جزئی می
شناختی با مطالعۀ پسینی و از طریق صفات شخصیتی، ابَرصفتها(صفتهاي فراتر و سطح کلان)  -اعصابی

  )3شناسانه).(نمودار  شوند(رویکرد از پایین به بالا یا هستی معرفی می

  
  شناختی و دانش مزاجی - خصیت انسان در علوم اعصابیمراتبی ش : رویکرد مطالعۀ ساختار سلسله3نمودار 

صفات شخصیتی سازندة کلّیت «با » روانیِ مزاجِ روان - هاي نفسانی ویژگی«. جنبۀ مقایسۀ 3
  »شخصیتی

مطالعۀ مبانی مزاجی نشان داد که ارکان و عناصر به واسطۀ تأثیرگذاري بر روح نفسانی، سبب ایجاد 
حواس ظاهري و حواس باطنی) و قواي انگیزشی(تحریک و پاسخ) انسان کیفیتهایی کلی در قواي ادراکی(

ند. این الگوهاي ک شوند و کیفیت ایجاد شده در قواي انسان، الگوهایی پایدار در افعال و رفتار ایجاد می می
توان در چارچوب یک سري از صفات شخصیتی تبیین کرد. در مقایسۀ تحلیلی نظریات صفات  پایدار را می

 آیزنکهاي مزاجی، بیش از همه دو فاکتور شخصیتی  شناسی با یافته در تحقیقات نوین شخصیت شخصیتی
روانیِ مزاجهاي  -هاي نفسانی تري با ویژگی ، تناظر قويکرائه و کاستا مکو پنج فاکتور بزرگ شخصیتی 

  کنند. چهارگانه برقرار می

ژي در اثرگذاري و پاسخِ به محرکّهاي در مبانی مزاج روان، گرمیِ روان سبب بالا رفتن سرعت و انر
شود؛ سردي در روان، نشانۀ کاهش جنبش و تحرك در اثرگذاري و پاسخِ به محرکّهاي محیطی  محیطی می

پذیرفتن شده، گنجایش کمتري براي انسان در  است؛ خشکی روان، سبب سختی، درشتی و دیر شکل
پذیري آسان، نرمی و گنجایش  باعث شکلند و رطوبت روان ک پذیرش از محرکّهاي محیطی ایجاد می

سردي  -شود. در تطابق این نتایج با نگاه آیزنک، طیف گرمی بیشتر در پذیرش از محرکّهاي محیط می
پذیري در ارتباط است. از این رو،  رطوبت با میزان تهییج -برونگرایی و طیف خشکی -مزاج با درونگرایی

پذیري بالا، مزاجهاي سرد و خشک  ونگرایی و تهییجمزاجهاي گرم و خشک داراي صفات شخصیتی بر
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پذیري بالا، مزاجهاي سرد و مرطوب داراي صفات شخصیتی  داراي صفات شخصیتی درونگرایی و تهییج
پذیري پایین و مزاجهاي گرم و مرطوب داراي صفات شخصیتی برونگرایی و  درونگرایی و تهییج

ق از موضوعاتی است که آیزنک نیز به صورت مستقیم به آن باشند. این یافتۀ تحقی پذیري پایین می تهییج
  اشاره کرده است.

توان مزاجهاي سرد را داراي درونگرایی  همچنین بر اساس تطابق ابَرصفتهاي مزاجی و شخصیتی، می
پذیري بالا، مزاجهاي خشک را  پذیري پایین، مزاجهاي گرم را داراي برونگرایی بالا و تجربه بالا و تجربه

پذیري پایین،  شناسی پایین و مزاجهاي مرطوب را داراي تهییج پذیري و وظیفه پذیري بالا، توافق اي تهییجدار
  )5و  4.(جداول شناسی بالا دانست پذیري و وظیفه توافق

سردي  -پذیري با مزاج روان در طیف گرمی هاي شخصیتی در اَبرصفت شکل : تناظر صفات و ویژگی4جدول 
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  هـ) بازخوانی مفهوم مزاجِ روان یا شخصیت
بر اساس توان مزاج روان یا شخصیت را  با توجه به مبانی مزاجی و قیاس تطبیقی که صورت پذیرفت، می

نبۀ باعثه(تحریک و برانگیختگی) و فاعله(حرکت قواي انگیزشی انسان در برابر محرکّهاي محیطی از دو ج
سردي مزاج بیشتر از  -طیفی از ابَرصفت اثرگذاري و ابَرصفت اثرپذیري تعریف کرد. گرمیو پاسخ)، در 

شناسی و درگیرشدن با فرصتهایی جدید تمایل داشته و  جنبۀ فاعله، به ترکیب اطلاعات نو در نظام روان
کند.  جنبۀ باعثه، گنجایش متفاوت در پذیرش از محرکّهاي محیط ایجاد میرطوبت مزاج بیشتر از  - خشکی

بر این اساس، شخصیت انسان که به طور مستقیم از روح نفسانی و قواي ادراکی و انگیزشی او تأثیر 
  شود. پذیر می پذیرد، از طریق رکنهاي چهارگانه و ترکیب آنها در قالب مزاجها تحلیل می

دهند.  پذیرند؛ اما در صورت پذیرش اثر، به سختی آن را از دست می اثر میمزاجهاي خشک به سختی 
شوند. مواجهه با  به عبارتی؛ گنجایش پایینی در پذیرش محرکّهاي بیرونی داشته، زودتر تحریک می

ریز نظیر اضطراب، استرس و  مزاجها، باعث افزایش پاسخهایی درون محرکّهاي محیطی زیاد توسط خشک
د شد. بنابر این، مزاجهاي خشک از جنبۀ قوة باعثه(برانگیختگی) تمایل چندانی به دریافت عصبانیت خواه

دهند.  محرکّهاي بیرونی نداشته، مقاومت و پایداري بالایی در برابر تغییر و دگرگون شدن از خود نشان می
شود.  بالا می پذیري و حساسیت این مقاومت در پذیرش اثر، سبب ناپایداري، عدم ثبات رفتاري، تهییج

  دهند. پذیري نیستند و پایداري زیادي در برابر تغییر از خود نشان می مزاجها انسانهاي توافق خشک

شوند. این گروه، گنجایش بیشتري  گرفتن و زود تغییر کردن شناخته می مزاجهاي مرطوب به زود شکل
عرض استرس، عصبانیت و ریز کمتر در م در پذیرش محرکّهاي محیطی دارند و از جنبۀ پاسخ درون

گیرند. مزاجهاي مرطوب از جنبۀ قوة باعثه، تمایل بالایی در دریافت محرکّهاي بیرونی  اضطراب قرار می
هاي شخصیتی  پذیري بالا، از ویژگی ها و توافق ها و عقیده داشته، عدم مقاومت و تغییرپذیري سریع در ایده

  این دسته است.

باشند. این دسته از جنبۀ قواي  و ایجاد تغییر در محیط می مزاجهاي گرم به دنبال اثرگذاري
ریز قوي و شدیدي در حرکات و رفتارها دارند. مزاجهاي گرم  فاعله(حرکت و پاسخ)، پاسخهاي برون

  برونگرا بوده، تمایل به کسب تجربیات زیاد و ایجاد تغییرات زیاد درمحیط دارند.

تحركّ  انرژي و کم ریز به محرکّها دارند. درونگرایی، کم مزاجهاي سرد توانایی کمتري در پاسخ برون
هاي شخصیتی این گروه است. سردمزاجها در مقایسه  حرفی و غیره، از ویژگی پذیري پایین، کم بودن، تجربه

  مزاجها به محرکّهاي کمتر نیاز دارند. با گرم

رطوبت نیز قابل تحلیل  -سردي با طیف مزاجیِ خشکی -به همین ترتیب، ترکیبِ طیف مزاجیِ گرمی
شود،  است. براي مثال، در ترکیب رکن گرمی و خشکی که مزاج گرم و خشک و خلط صفرا تولید می
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روح نفسانی و قواي انگیزشی(قواي باعثه و فاعله) صاحب کیفیتهایی خاص خواهند شد. به بیانی دیگر؛ 
رپذیري کم، از جنبۀ نحوة ادراك مندي از دو کیفیت اثرگذاري بالا و اث مزاج گرم و خشک با بهره

محركّ(قواي ادراکی)، میزان تحریک(قواي باعثه) و سرعت حرکت(قواي فاعله)، صاحب قابلیتها و 
  )4دهد.(نمودار  صفاتی ویژه شده که به تمام افعال و رفتارهاي انسان جهت می

  
  : سازوکار تأثیرپذیري صفات شخصیت از مزاج جسمی گرم و خشک4نمودار 

  

  گیري نتیجه حث وب و)
اي معنادار بین صفات شخصیتی  شناسی و ترجیحات محیطی تلاش شده تا رابطه در تحقیقات زیبایی

کننده و دلپسندهایش از محیط کشف شود. اما بر اساس نتایج مبهم، پراکنده و غیر منسجم موجود،  ادراك
شناسی و  در آزمون زیباییرسد صفات شخصیتی نمایندة مناسبی براي شخصیت براي حضور  به نظر می

ترجیحات محیطی نباشد؛ زیرا صفات شخصیتی تنها نمود یک جنبۀ جزیی از شخصیت انسان است. از این 
شود به دلیل ماهیت جزءگرایانۀ صفات شخصیتی، از ابَرصفتهاي شخصیتی که ماهیتی  رو، پیشنهاد می

لپسندهاي محیطی و شخصیت انسان استفاده تر از صفات شخصیتی دارند، در ارزیابی میزان رابطۀ د کلان
توان به  (طیف اثرگذاري و اثرپذیري) میتر ابَرصفتهاي شخصیتی شود. در این راستا و براي شناسایی دقیق

هاي کلی و کیفی از ابعاد خُلقی و  مزاجِ روان یک فرد که معرّف جنبهبه تعیین  زمان و مکمل، صورت هم
شناسی) که ماهیتی جزءگرا  صیتی وي(از طریق آزمونهاي شخصیترفتاري اوست و همچنین صفات شخ

تحقیق حاضر نیز استفاده از فاکتور مزاجِ روان را به عنوان متغیر پشتیبان و حمایتی در دارد، اقدام کرد. 
کاربست تعبیر جدید از مزاجِ روان، به کند.  شناسایی شخصیت و ابَرصفتهاي شخصیتی یک فرد توصیه می

تواند به مثابۀ راهبردي بومی و دینی در تشخیص و ارزیابی  یر انسانی پشتیبان و حمایتی، میعنوان متغ
توان شکلِ دینی  زیرا با کاربست فاکتور مزاجِ روان، میمطبوعیت و ترجیحات محیطی مطرح شود؛ 

مزاج روان در  علاوه بر این، استفاده از فاکتورمند به گرایشها و دلپسندهاي متنوع انسان بخشید.  قاعده
شناسی حائز برتري باشد. از  تواند از دو جنبۀ نظري و روش تشخیصِ شخصیت و ابَرصفتهايِ شخصیتی می

شناسی اجازه  جنبۀ نظري، سنجش فاکتور مزاجِ شخصیتی انسان از طریق مزاج جسم، به محققان شخصیت
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نگرانه در  ، از میزانی کلدهد بر خلاف رویکردهاي موجود در شاخۀ تحلیل عاملی صفات شخصیتی می
شناسی، در  تشخیص شخصیت استفاده کنند و متناسب با آن به توصیه و درمان بپردازند. از جنبۀ روش

روند، گاهاً نتایج آزمون به دلیل  اي امروزي که براي تعیین صفات شخصیتی به کار می پرسشنامه آزمونهاي
(بالنگر و تواند تحریف شود باشند، می از خود میکنندگان که در صدد ارائۀ قضاوت مثبت  رفتار شرکت

هاي فراوان جسمی و  ؛ در حالی که تشخیص صفات شخصیتی هر فرد از طریق مزاج که با نشانه)2001همکاران، 
 شود، شاهدمحور بوده و خطاي کمتري دارد. روانی توسط متخصصان تعیین می
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